
اولی: دوستان چه خبر؟
دومی: خبر که زیاده، از گرونی روغن موتور گرفته تا 
کمیاب شدن روغن خوراکی، از گرونی دلار و ریزش 
بورس گرفته تــا آرای ماخــوذه حوزه ویسکانســین و 
کارولینای جنوبی، هر کدوم رو که دوست داری بگو 

تا تحلیل مون رو شروع کنیم!
ســومی: اینا رو بی خیال، امروز شــنیدم ســخنگوی 
دولت گفته با تصمیمات اخیر گمرک و بانک مرکزی، 
ترخیــص کالاها ســریع تر میشــه و پیش بینی میشــه 

قیمت ها روند کاهشی داشته باشن.
دومــی: وای که تــو این شــرایط واقعا نیاز داشــتم به 
شنیدن این پیش بینی. حداقل یه ذره دلم آروم گرفت 

که اگه یه مدت مرغ و تخم مــرغ نخورم و به بچه ام بگم 
خودشو نگه داره و پوشک مصرف نکنه، ارزون میشن 

و می تونیم جبران کنیم!
ســومی: مهم اینه که چــه زمانی رو بــرای تحقق این 

فرمایش شون در نظر گرفتن و راهکارهاشون چیه.
دومــی: زمان کــه تا جایــی که دلــت بخواد هســت. 
راهکارها کــه مشــخصه، اول تکذیــب گرونیــه، بعد 
انداختن تقصیرها گردن دست های پشت پرده، بعد 
تشــکیل کارگروه برای بررســی موضــوع، بعد ابلاغ 
تصمیمات، بعد تخصیص بودجــه، بعد هم اعلام این 
که »حالا مردم یه مدت روغن مصرف نکنن و به جاش 
غذای آب پز بخــورن« تا یادمون بره یــا عذاب وجدان 

بگیریم یا به قیمت جدیدش عادت کنیم!
اولی: آیه یاس نخونین. خوبه آقای سخنگوی دولت 
همین حرف هــا رو هم نمــی زد و با همــون فرمون به 

گرونی ها ادامه می دادن؟
دومی: راست میگه، من خیلی دوســت دارم درباره 

رای های الکترال صحبت کنم، چقدر وقت داریم؟
اولی: هیچی بابا،  تموم شد، ببندین ستون رو بریم.

دومی: پس فقط یــه توصیه به مخاطبــان خوب مون 
بکنم و بریم. دوســتان، حالا که الکترال روی بورسه، 
ســعی کنین تا جایی که می تونین الکترال بخرین تا 
بعدا که نایاب و گرون شــد بفروشین. سپاس از توجه 

شما. تا سوژه روز بعدی بدرود!
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ای صاحــب فــال، اگــر برگــزاری جشــن هالووین و 
پیگیری نتایج انتخابات آمریکا و تحلیل بازار بورس 
و قیمت پوشک بچه و قرعه کشــی خودرو و... تمام 
شــد، بد نیســت کمی هم از کرونــا بترســی. والا ما 
هی نمی خواهیم در فال شــما حرفی از این ویروس 
منحــوس بزنیم ولی باز شــما عین خیالت نیســت و 
از راه خاکــی به جــاده می زنــی و معتقدی هــر تب و 
سرفه ای کرونا نیست! خواهش می کنیم کمی بترس 
و کمی جدی بگیر تا هفته بعد را هم سلامت در کنار 

خانواده ات ما را بخوانی. مرسی!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال دیگچه می خورد؟

مســود زنگ زد که خانــه ای تــا براتان دیگچــه بیارُم؟ 
مِدنه که مو و عیال عاشق دیگچه هســتِم، البته بعد از 
شله. پرسیدُم از کجا؟ گفت: »مادر عیال پخته، گفتُم 
سهم شــما ره بذارن کنار تا براتان بیارُم.« ازش تشکر 
کردُم و گفتُم شــب بیــه. حالا تو همه ای مــدت کرونا، 
مــو و عیال به جــز نون، هــم هیچــی از بیــرون نگرفته 
بودم. یعنی دلمــان لک زده بود بری یَگ قــاچ پیتزا یا 
یَگ گاز ســاندویچ، ولی هی بــه خودمــان گفته بودم 
که پیتزای خانگی هم همو مزه ره مِده و دگه دســت و 
دلمان نِملرزه. هرچنــد همو مزه ره نِمــده و نمدنُم تو 
پیتزاهای بازاری چی مزنن که ایقد خوشــمزه مِره. با 
عیال همفکری کردم که مو ظــرف دیگچه ره مگیرُم، 
بعد با احتیاط میام تو آشپزخانه، عیال یَگ ظرف خالی 
میاره و مو اونا ره توش چپه مکنُم و زود مشــورُم، عیال 
هم حسابی گرم شان مکنه که با خیال راحت بخورِم، 
هرچند ممکنــه دیگچه ها از بین بره ولی به ریکســش 

نمی ارزه.
خلاصه شــب دیدُم مســود آمد، بدون ماکــس. دم در 
بهش گفتُم: »برار گلــم، اِنقد ما تو روزنامه منویسِــم و 
تلویزیــون مِگــه و همه کانال هــا و پیج ها مِنویســن که 
ماکــس بزنن، بــاز تو همی جــوری آمــدی؟« خندید و 
گفــت: »داداش خیالــت راحت، مــو کرونا نــدرُم.« به 
مســخره گفتُم: »نکنه از اونایی که نمگیرن؟! یا تست 
دادی آقای دکتر؟« گفت: »ها داداش، مو یگ هفته ای 
سُلفه مکردُم و تب داشتُم، دگه مجبور رفتُم برُم دکتر، 
تســت دادُم ولی خدا ره شکر کرونا نداشــتُم...« همو 
لحظــه یَگ دانــه سُــلفه کــرد! آقا مــا ره مگــی، نبضُم 
نشست... جوری خودمه عقب کیشیدُم که نزدیک بود 
دیگچه و دیگش از دستُم بیفته. گفتُم: »مرد ناحسابی 
با ای حال خرابت بــری چی آمدی؟ مــو اصلا دیگچه 
نمخوام، خدا قبول کنــه ازتان، بیا اینــا رَم ببر خودت 
بخور...« خندید و گفت: »نترس داداش، مُگم تســت 
دادُم، مشکلی نِدرُم.« گفتُم: »پس ای سلفه هات بری 
ای که صداته صاف کنی و برام آواز بخوانی؟!« خندید 
و گفــت: »نه بــرار، دکتر گفــت یَگ آنفلوآنزای ســبک 
گیریفتم، دوا مخورُم خوب مشُم« اِنا حالا خوب رفت! 
الان یَگ هفته ای از ای جریان مگذره و هر لحظه مو و 
عیال منتظرِم که به بَر بیفتِم، ولی فعلا که خدا ره شکر 

شامس آوردم. ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

آقایون دارن 
عکس می گیرن! 
تیتر فردا این 
میشه »رعایت 
پروتکل ها 
توسط شهردار و 
اعضای شورای 
شهر تهران در 
اتوبوس «!

سرکار ننویس، 
باور کن برای 

تفریح نمی ریم 
مسافرت. 
دست های 

 بچه ام کثیفه 
 داریم 

می بریمش تو 
دریا بشویه و 

برگردیم!

روند آب پز کردن قیمت ها!
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بازار عجیب خرید و فروش 

کارتن خالی اجناس 
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مدیرکل ارزیابی های 

پزشکی سازمان لیگ: 

گاهی اوقات 
ممکن است 
 تنباکو )در قلیان(
 به حشیش 
آلوده باشد 
که جزو مواد 
ممنوعه است

سخنگوی دولت: فکر ما میوه و اقلام مربوط به 
شب عید است

مردم: دمتون گرم، ما که فکر و 
ذکرمون فقط به صبح شنبه می رسه!

دستگیری موموی شوخ طبع در ساری

مومو: خواهشا آبروی چندساله منو 
نبرین با این مسخره بازی ها!

بایدن روز رای گیری به خانه کودکی اش رفت

دارکوب: ما گل های خندانیم هم 
خوند؟!

سارقان گردنبند علی دایی دستگیر شدند

دایی علی، یک مال باخته: تفاوت 
اسم و فامیل رو الان میشه درک کرد!

وزارت بهداشت: مردم آنلاین خرید کنند

مردم: می خوایم خرید کنیم 
ولی هی پیغام خطا می ده، میگه 

موجودی کافی نیست!

سازمان هواپیمایی: به زودی قیمت جدید 
بلیت هواپیما اعلام می شود

مردم: الان نمی دونیم و نمی تونیم 
سوار شیم، اون موقع می دونیم و 

نمی تونیم!

رضاخواه، نماینده مجلس: یارانه باید یک 
میلیون و ۳۵۰ هزار تومان باشد

مردم: مرسی از اطلاع رسانی تون، 
چشم سعی می کنیم لحاظ کنیم!

وزیر کشور: اطلاع رسانی رسانه ها به مردم 
نقش اساسی در مقابله با بیماری کرونا دارد

دارکوب: خب یه کاری بکنین تا ما به 
آگاهی مردم برسونیم!

هجویه ای برای ترامپ
ای کلّه نارنجیِ شهره در شرارت

ای آن که دارد دیدن رویت کراهت!
ای بسته دست هرچه شیطان را به عالم

در زور و در تزویر، در جرم و جنایت
ای روسیاهِ ساکن کاخ سفید، ای
گرگ مریض تشنه خون و خباثت

ای نشئه از افیون قدرت همچو فرعون
نمرود دوران، غول زشت بی نزاکت!

می آید آن روزی که آرند این خبر را
گم کرده ای گور خودت را با فضاحت

مجید رحمانی صانع

مد روز! 

قیمت اقلام عجیب است و نجومی شده
حالت مان خاص تر از قبل و هجومی شده

بس که دلار است فقط ورد زبان همه
دانش مان در جهت ارز چه بومی شده

مهریه از نرخ دیه بیشتر است ای خدا...
قصه پیوند و طلاق آفت شومی شده

با مد روزی که طلاق است چه باید کنیم؟
وای عجب زندگی و رسم و رسومی شده

قیمت مسکن که نگو سر به فلک می کشد
کلبه گران تر ز »هف هش« خانه رومی شده!

 تا ته اعماق وجودم پرم از قسط و قرض
قرض و بدهکارشدن درد عمومی شده!

بهار نژند

!

 آمادگی بدنی شون
 مثل سوباسا  و 
کاکرو تو بازی 

هواییه!

 شاید هم آثار 
رختکن و قلیون 

فضاییه!


